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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 كرديم نسبت صحبت يك مقداري گذشتهروزدر اقتران بين صورت و ماده 

صـورت جنبـه تفـصيل      به كيفيت اخذ ماده و صورت كه ماده جنبه ابهـام دارد و              

 مقـصود از مـاده شـيء و         :خوند مطالبي را نقل كردنـد و فرمودنـد         مرحوم آ  ،دارد

صورت نه آن صـورت اوليـه وارد بـر           نه آن ماده اوليه است و منظور از        ،ورتص

بروز و ظهور خود شـيء در        بلكه منظور عبارت است از همان كيفيت         ،ماده است 

بينيم در اينجا    منتهي ما مي   ، كه البته آن هم صورت است نه اينكه او نيست          ،خارج

المـواد  ىاي است كه مـاد ده ما، يك ماده،د مختلفي وجود دارد   صور مختلفي و موا   

 كـه عبـارت از اصـل همـه مـواد و اشـياء در                ،شودهيولا اطلاق مي  وبه آن   است  

شـود مثـل صـورت     ولكن بر اين ماده وقتي كه صورت مترتـب مـي    ،خارج است 

براي يك صناعت ديگري كـه آن صـناعت مقـصود    كند  او را مستعد مي    ،تخشبي

خواهـد سـريريت    ء خارج كه مـي     شي است در اين  فاعل  غاييبالذات از مقصود    

،امثال ذلك باشدو يت باب،باشد

شكال تواند أ له ماده بودن در اينجا مي     پس بنابراين به همين جهت اين مسا      

تواند پيـدا بكنـد بـر حـسب آن اسـتعداد و          مختلفي پيدا بكند و افراد مختلفي مي      

اده در حقيقـتِ    بنـابراين وقتـي كـه م ـ       ،قابليتي كه در اين شيء خارج وجود دارد       

 آن يـك صـورت خـارجي دارد كـه     ،كنـيم انسان به معناي آن بدن را فـرض مـي         

 ولـي همـين انـسان از       از همـان جـسميت او اسـت،       صورت خارجي او عبـارت      

آيد قابليت براي   نظر مراتب تكاملي و تغيير و تحولاتي كه در او به وجود مي            نقطه

بخـشد كـه     به او يك محلي مـي      ،رتقاء اين قابليت ا   ،ارتقاء به مراتب عاليه را دارد     
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 تغييـر و تحـول جـوهري كـه در هـر تغييـر و                ،مستعد براي تغيير و تحول است     

آن شـود و  تحولي صورتي خاص بر ايـن انـسان كـه نفـس اوسـت عـارض مـي            

 و به همين جهت است كه       ،گرداند او را از يك مرتبه به مرتبه ديگر برمي         ،صورت

 حيـات  وشود كه در آن صـورت وجـود         مي همان صورت او  انسان  وجود واقعي   

دارد و مسائلي كه در اينجا ممكن است به مسائل اجتماعي و احكام اجتمـاعي و                

 انسان كه تحـول پيـدا كـرده از آن          به اين صورت واقعيِ    ،روابط اجتماعي برگردد  

.جايگاه خودش را  پيدا بكندتواند آن هاي مختلف ميجنبه انسانيت به جنبه

مروز فرض بكنيد در مطالبي كه مربوط به حقوق بشر هست و             در مسائل ا  

كنيم آنچه را كه الان انسان مادي به عنوان حقوق بـشر             ما مشاهده مي   ،امثال ذلك 

صـوري و فـصلي    آن جنبه ماده بودن انسان اسـت نـه جنبـه         ،دهدمدنظر قرار مي  

نيني را  رود اين يك حقوق بـشر و يـك قـوا          پا راه مي   همين كه انساني دو    ،انسان

خواهد باشـد و هـر حيـواني         حالا اين هركسي مي    ،گيردطلبد و به او تعلق مي     مي

 همين كه ايـن الان توجـه        ، باشد ،خواهد باشد اي مي  و هر درنده   ،خواهد باشد مي

             قلايـي و فلـسفي هـيچ       به جنبه ماده بودن است در حالي كه ماده بر اين مبنـاي ع

 آن  ،گيـرد ورتي است كه به او تعلـق مـي         ارزش ماده بواسطه آن ص     ،ارزشي ندارد 

 آن صـورت مـاده بـودن    ،كندآيد ماده را از بقيه مواد جدا مي       صورت است كه مي   

، در حالتي كـه مـاده يكـي اسـت    ،كندآيد خشب را از حديد جدا مي  است كه مي  

بخشد و صورت حديديت صورت خشبيت است كه آن صورت را به او امتياز مي      

 قيمـت و ارزش     ي كه پيـدا شـد،     كند و بعد بواسطه امتياز    ياست كه او را ممتاز م     

بـا سـاير مـواد تفـاوتي       او   يـك برليـان مـاده        ،اجتماعي آنها متفاوت خواهد شـد     

دهد و او را بـه      آيد و به او ارزش مي      اما آن صورت نوعيه اوست كه مي       ،كندنمي

 ـ                 ا قيمت بسيار بالا ولكن شيشه را به يك صورت عادي كه قابـل ارزش نيـست ي
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 اين صورت همان چيزي است كه قابليت واقعي آن          ،آوردميارزش كمي دارد در   

 اگر برليان صـورت خـارجي       ،كندشود و ظهور پيدا مي    ماده بواسطه او روشن مي    

و بـه آلاف  آن صورت خارجي اسـت كـه او را  ،نداشت با شيشه تفاوتي نداشت

نظـر   انسان از نقطـه ، ولي شيشه نه قيمت متعارف خودش را دارد،رساندلوف مي أ

 با ساير حيوانات تفاوتي ندارد و بهتر است كه حقـوق بـشر از               ،توجه مادي به او   

 ايـن احكـام را بـراي        ،كننـد نظر احكامي را كه براي حيوانات وضع مـي        اين نقطه 

 زيرا انسان ماده بدون صورت آن ديگر از حيز انسانيت سـاقط             ،انسان جعل بكنند  

ان دارد بواسطه جنبـه صـوري و مـاده و آن فـصلي               علت ارزشي كه انس    ،شودمي

،رسـاند كند و به مراتـب عاليـه مـي   آيد اين را جدا مي اوست كه مي،بودن اوست 

        ل ل به يك حيواني شـد ولي اگر اين انسان آمد با سوء اختيار خود متبدبـه  ، متبـد 

هـا و نظر ملاك ارزشي بـراي او تفـاوتي در ارزش     يك الاغي شد كه هيچ از نقطه      

رود تفـاوتي    گرچه به روي دوپا راه مـي       ،قبايح نداشت در اين صورت الاغ است      

 اشـكالي كـه بـر       ،كند و احكام وحوش بايد براي او بار بشود نه حقوق بـشر            نمي

 حقوق بشر نگـاه كـرده       ،حقوق بشر وارد است اين است كه به جنبه مادي مساله          

 به مقتضاي او بر مبنـاي        در حالتي كه بر مبناي فلسفي و       ،است نه به جنبه صوري    

مساله حقوق بشر بايد به جنبه صوري اشياء كه از جمله انسان اسـت   اين  ،ارزشي

.برگشت داده بشود

 آن انساني كـه     ، به طور كلي با مباني فلسفي مخالف است         پس اين مساله    

  شـود و دزدي  كـرده اسـت و بـه منـزل غيـر وارد مـي            به منزل غير    ي  آمده و تعد

لكـه او    ب ،سان ديگر انسان نيست تا اينكه مشمول حقوق بشر بـشود           آن ان  ،كندمي

عيت و انساني كه در مقام درندگي و سـب    يك حيواني است كه آمده و تعدي كرده       

، او يـك گـرگ اسـت       ،دهـد شود و افراد را مورد تهديد قرار مـي        موجب قتل مي  
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پـا   ايـن گـرگ بـا چـاره بـا دو     و،منتهي آن گرگ بيچاره چهار دست و پا اسـت   

 اين مساله كه صورت الان آمده       ،تر خواهد شد  كند و بسيار از او درنده     حركت مي 

 اشكالي را كـه در همـان سـابق دهـريين            ،و او را جدا كرده است اين همان است        

:گرفتند بر مباني اسلام كهمي
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به گيردايراد را مينسبت به اين قضيه  مرحوم سيدمرتضي بهالعلاء معريكه ابو

دينار ارزش دارد چرا  دستي كه پانصد:گويدميدجنبه مادي مساله برگشت دار

،دهد مرحوم سيد مرتضي بر مبناي فلسفي پاسخ مي؟بايد در راه دينار قطع بشود

اين دست براي جنبه مادي ، آن دستي كه الان آمده دزدي كرده:گويدي مييعن

دهد جنبهه ارزش مي، آنچشما مورد لحاظ است و جنبه مادي ارزش  ندارد

وري استص
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،كه آن جنبه امانت الان جنبه صوري براي اين دست شده و آن باعث ترقي شـده              

بـه حـريم مـردم       بيايـد    ،متعدي بـشود    به ناموس مردم    اما اگر همين دست بيايد      

 ديگر اين دست را بايد قطـع كـرد   ،متعدي بشودبه دماء مردم  بيايد   ،متعدي بشود 

نظـر   آن چشم از نقطـه     ،كندانه همسايه نگاه مي   درون خ آن كسي كه از منزلش به       

انسان  لذا ،علت صوري ديگر ارزشي ندارد تا اينكه براي او ارج و قيمتي قائل شد

47 ص 1 نور ملكوت قرآن ج -1

 همان-2
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 آن چـشمي    ، اينكه موجب كور شدن بشود بـه جهـنم         تواند دفع كند او را ولو     مي

 نـه در  ،لان پيدا بكنـد چشم در حريم خود آن فرد بخواهد جو  ارزش دارد كه  آن      

 آن شخصي كه در منزل خودش هـست محتـرم           ،ريم غير و تعدي به حريم غير      ح

 اما اگر اين بخواهد از منزل خودش برود به منزل ديگري از روي ديوار يـا                 ،است

تواند او را دفع كند گرچه به قتل         انسان مي  ،در را باز كند و برود تو و تجاوز كند         

نظـر بـر او     اي از ايـن نقطـه     هدم و فايد  شود فدمه ه  ، اين عرض مي   او منجر بشود  

.مترتب نخواهد شد

اسـت  ها هم بر مباني فلسفي متكي است يعني همين مبناي فلـسفي              مساله ارزش 

كند و مسائل اخلاقي را در زير مجموعـه خـودش           آيد و ارزش درست مي    كه مي 

اقتـضاء دهد آنچه را كه روابط اجتماعي و اخلاقي نسبت بـه ايـن قـضيه                قرار مي 

السلام روح عالم وجود است و آن جنبه صوري در نفس امام به             امام عليه ،كندمي

السلام امام عليه ؟  شودمي، لذا نتيجه عالم وجود چه     حد تكامل مطلق رسيده است    

كه جنبه مادي او بـه واسـطه جنبـه          ن نتيجه و چكيده عالم وجود است         آ ،شودمي

لف واجـب اسـت كـه از     لذا بر مك،صوري او به مرحله تكامل عالي رسيده است     

 اگـر   ،اين جنبه مادي كه جسميت اوست حفاظت كند و جـان امـام را نگـه دارد                

 بر انسان ولو بـه كـشته شـدن     است واجب،تهديد كردالسلام را   امام عليه دشمني  

 ـ       اين ،خود او از امام دفاع كند      ست؟ ايـن بـه    وظيفه و تكليف است اين بـراي چي

جنبه صوري به مرتبه تكامل مطلق رسـيده        جهت است كه الان نفس او به واسطه         

 اين ارزش بواسطه    ،است و ماده او را به واسطه آن جنبه صوري ارزش داده است            

الـسلام اولـي    السلام است لذا هيچ چيز از بقاي امـام عليـه          جنبه صوري امام عليه   

اي كـه   قـضيه شود كه اگر امر داير باشد بـين اينكـه يـك             نيست و اينكه گفته مي    

 باشد آنجـا امـام بايـد فـدا          اي كه مربوط به اسلام     و قضيه   باشد ه اجتماع مربوط ب 
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،الـسلام  اسلام يعني امام عليـه     ،شودبشود اينها همه مزخرفاتي است كه شنيده مي       

 تـشيع يعنـي امـام       ،الـسلام  مكتـب يعنـي امـام عليـه        ،الـسلام دين يعني امام عليه   

،بر بودن و زرتـشتي بـودن اسـت        گالسلام اين   منهاي امام عليه   اسلام   ،السلامعليه

خـدايي و  الـسلام بـي   اسلام منهاي امـام عليـه      ، الحاد است  ،كمونيست بودن است  

السلام است كه به مكتب صورت       امام عليه  ،جاهليت و الحاد است   كفر و   شرك و   

،گرددبخشد و بدون امام مكتب فقط به ماده بودن خودش برمي          متكامله نوعيه مي  

شايي سابق كه بـود  ده بدون صورت هم كه به اندازه يك ده         ما ،ماده بدون صورت  

 صورت عـالم    السلامو الان نيست ارزشي ندارد درست شد اين حقيقت امام عليه          

 يعنـي  ، احكام تكليفي استمولد اخلاق و مولدوجود است كه از جهات مختلف      

نـا   بقائش اوجب از واجبات است و همينطور بر همـان مب           ،السلاموجود امام عليه  

اي از مراتب   السلام نيز از اوجب واجبات است و هيچ مرتبه        حفظ حريم امام عليه   

 عالم وجود و اينكـه  رسد پس سرّالسلام نميوجودي و اخلاقي به مرتبه امام عليه  

 يعني ،السلام ناموس خلقت است بخاطر همين جهت است  شود امام عليه  گفته مي 

السلام نهفتـه اسـت و بـه همـين          م عليه  آن نتيجه در وجود اما     ،نتيجه عالم خلقت  

جهت اين صورت فصليه امام است كه اقتضاي اين خصوصيات و شرايط را براي    

 اگـر  ،السلام مثل بقيه افراد بود كه اين مزايـا را نداشـت         اگر امام عليه   ،كندامام مي 

علمشان كم است زياد است متفاوت است كم و ها هستندعلمش بيشتر بود خيلي  

هـا هـستند تقـوا دارنـد       خيلي ، اگر امام تقوايش زياد بود اين مزايا نبود        ،ندبالا دار 

.ها از كراهت،كنند از مستحبات عمل مي،پرهيز دارند

ديـدن  بـراي  خدايي كه الان هست رفتيم پيش يك بندهبا مرحوم آقا  ما يك دفعه   

يفـي كـه   و تعراست، علامه طباطبايي شاگردان مرحوم از ايشان به مناسبتي ايشان    

 بـه اصـطلاح نهايـت تعريفـي كـه           ،كـرد ايـن بـود     مياز مرحوم علامه طباطبايي     
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خواست ايشان از علامه بكند در نزد مرحوم آقا و مرحوم حـاج ميـرزا حـسن              مي

كه ايشان فردي است كه ترك اولي نـه در          گفت   ايشان مي  ، هم بود  نوري همداني 

اي كردند وقتي قا خنده م آ ، مرحو شدخلوت و نه در جلوت از ايشان مشاهده نمي        

تعريف شد براي علامه ، علامه كجا و اصلا مقام فعل      آخر اين   آمديم بيرون گفتم    

 تـرك  ، ترك اولي نه در خلوت و نـه در جلـوت   !؟گويد اين چي مي   ،و عمل كجا  

اولي هم ممكن است يكي به خودش فشار بياورد فرض كنيد كه حالا خيلي دقت   

 هـر حرفـي كـه       ، يك چنـد دقيقـه صـبر كنـد         ،بكندخواهد   هر كاري كه مي    ،كند

.قبلا سكوت كندخواهد بزند مي

الـسلام بـود اگـر      ظاهرا از امام رضا عليه    روز پيش نوشته بودند     يك روايتي چند  

 خـب  ،كسي قبل از صحبت چند لحظه تأمل كند به پشيماني مبـتلا نخواهـد شـد        

در  افراد عـادي چقـدر        همين ،حالا اين كلام امام رضا را كسي بخواهد عمل كند         

 خب علامه طباطبـايي ايـن       ،كندتأثير مي در بيانشان    چقدر   ،كندتأثير مي رفتارشان  

خـواهم   يعني اين مقامش است كه حالا بنده فرض بكنيد ترك اولـي مـي              !؟است

خيلي خب تصنعي   ،انجام بدهد مواظب باشم در صحبت با يكي صدايم بالا نرود          

 همه همين كـار  ؟كنندمدارها اينها همه چكار ميهم كه شده خيلي از اين سياست      

از دم رود ترتيـب همـه را   خندند و تبسم و از پشت مي      كنند جلوي شما مي   را مي 

گـويي ايـن   آيد يك جوري با يك تبسمي سر پايين مي   دهد و خلاصه جلو مي    مي

سلمان را گذاشته در جيب چپش و ابوذر هم گذشته در جيب راستش و عمار هم 

بينـي  كنـي مـي   در اين جيب بالايي بميرم الهي وقتي از آن طرف نگاه مـي    گذاشته

 اول و   ، همـه را   ،يايد بچاپـد  د كه فقط مانده بيايد زن آدم را ن        چاپهمچين دارد مي  

 اينها سياست است حالا به اينها بيايي بگـويي تـرك اولـي              مي چاپد، آخر را دارد    

تقوايي دارد اينها همـه      چه   ،ه چه ريشي گذاشت   ،فرض بكنيد نگاه كنيد چه تقوايي     
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،ست؟ اينها همه بخاطر اين است كه ما به ماده مبتلاييم نه بـه صـورت               بخاطر چي 

 فقط به ،بخشد به ماده او را نفهميديم     صورتي كه حقيقت مي    ،صورت را درنيافتيم  

 فقط به اين محسنات ظاهري توجه كرديم كـه اينهـا همـه مـاده            ،ماده نگاه كرديم  

كند منتهـي   ست؟ همان است تفاوتي نمي    به هر كيفيتي دربيايد چي    ن ماده    اي ،است

ما ظاهر را گرفتيم ديگر خبر از آن باطن كه صـورت اسـت نـداريم و بـه همـين                     

جهت است آن كسي كه به مقام ولايت برسد او اصـلا حكمـش بـا سـاير افـراد                    

 و نظر ظاهري حكمش با ساير افراد يكي اسـت  گرچه از نقطه،كندتفاوت پيدا مي  

كند و اين مساله خيلي مساله بسيار مهمي است كه بايـد بـه ايـن قـضيه            فرق نمي 

.توجه كرد 

گرچـه  امآوردهمطالبي  اسرار ملكوت    من راجع به اين قضيه در همين جلد سوم          

،در مرتبـه اعلـي امـام      بطور كلي ولي الهـي و        آمده بود  كههمانطور  در جلد دوم    

 آن قضيه اختلاف جـوهري بـه        ،گرددمياصلا اختلاف جوهري قضيه به همين بر      

 كه ايـن اخـتلاف صـورت باعـث          ،گرددهمين كيفيت اختلاف صورت آنها برمي     

اختلاف در ماده آنها خواهد شد و ماده آنها را به او ارزش خواهد داد علت اينكه                 

كنيم خب روح امام رضا كه زيارت مي  عليه السلام  رويم حرم امام رضا   ما الان مي  

جـا   در همين اتاق هم هست همـه ،ستهجا  همه روح امام رضا  ، آنجا نيست  فقط

السلام در تحت تـسخير   ولي چون بدن امام عليه، نه وجود به معناي ظرف ،هست

 زمـين بـه آن نقطـه         آن بدن ارزش براي رفتن از اين نقطه        ،آن روح بوده و هست    

خ بر ي  يعني سينه خيز     الثلجوا علي االله عليه حب  زمين را و به قول مرحوم آقا رضوان       

 كاري نكرده مـا همينطـوري       ،برود تا به حرم امام رضا برسد كاري را انجام نداده          

. آنهايي كه شناخت دارند،فهمند ولي اينها را آنها مي،گوييماينها را مي

 ـ    ،  شعر هم نمي گويند   زنند و   ها را مي  آنها اين حرف   كنـد  ل مـي  آخر شاعر وقتـي گُ
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 حالا بگوييم بـالاخره مجلـسمان گـرم         ،شعر است ديگر  ،گويدميهمه چيز   ديگر  

...شود وتر مي باشد گرم داشتهها بيشتروپرتاز اين چرتشعرمان  هرچي ،شودب

انگار نه انگار پيامبر داردس كه خدا عشق به حيدربزا

 كجا  علي را!؟گويد اين چي دارد مي    !؟به دمش گرم چه ولايتي است     گويند به  مي

 تو آمدي خون به دل علي كردي بـا ايـن          ، خاك برسرت كنند با آن شعرت      !؟برده

الـسلام در   شناسند كه امام عليه   آن عرفا آنها مي   ، نيامدي علي را بالا ببري،       شعرت

 كسي كـه بـه   :فهمند حديث رسول خدا را كه فرموداي هست و آنها مي    چه مرتبه 

 جـداً  ،هزار عمره مقبوله اسـت    بوله و زيارت اين فرزندم برود ثواب هزار حج مق       

 از افـراد همـين   ،واقعا اگر ما بيائيم اين روايت را از افـراد سـوال بكنـيم       گويم  مي

گويند بله بالاخره خيلي    گويند؟ مي افرادي كه بالاخره هستند سوال بكنيم چي مي       

ماند كه چي بگويـد ايـن        خب اين ثواب از كجا آمده ؟ اين صاف مي          ،ثواب دارد 

رود و زيـارت    ه خدايي كه با كفش در قبرستان بقيع جلوي چهارتـا امـام مـي              بند

 با همين چشمهاي خودم ديدم كه با نعلين جلوي چهار ، با نعلين، با كفش،كندمي

 حالا اين فـرض كنيـد كـه         ،خواندامام معصوم در قبرستان بقيع داشت زيارت مي       

تـا همـين نعلـين و همـين      نجتا بود پ  جا بغل اين چهار   اگر امام رضا هم در همين     

، امام رضا يكي اسـت  ، با اينكه اينها چهارتا هستند     ،كفش و همين معرفت هم بود     

اتـب ظـاهري و   رمنظر تازه اينها پدرهاي امام رضا هستند از نقطه    ،اينها چهارتايند 

، چون در طـلا ندارنـد  ،عادي هم بخواهيم نگاه بكنيم وليكن نه چون گنبد ندارند       

 هستند؟ غريب هستند ايـن بنـدگان خـدا         هها و فلان ندارند لذا چ     كاريچون آينه 

تا هند و آنطرف   !؟ ولي امام رضا بحمدالله موقوفات را ببين چه خبر است          ،غريبند

موقوفات امام رضا رفته و در جاهاي ديگر در همين ايران و در تهران موقوفـاتي                 

،وفات امام رضـا اسـت  اخيرا پيدا شده نواحي تهران كه معلوم شده اينها جزو موق    
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تـر  راه مثل اينكه از اين نظر از بقيه ائمـه اوضـاعش روبـه             خلاصه امام رضا خيلي   

گردد كه گردد؟ تمام اينها به كيفيت توجه انسان برمي برمي هاين مساله به چ   ،است

؟ به ماده توجه دارد يا به صورت توجه دارد؟انسان به چه توجه دارد

 نـه بـر اسـاس ملاكـات     ،كات صوري تدوين بشود حقوق بشر بايد بر اساس ملا 

نظـر فلـسفي    مادي و اين بزرگترين اشكالي است كه بر مساله حقوق بشر از نقطه            

 انساني كه ارزش خود را در حد يك حيوان پايين آورده و لخت مادر              ،وارد است 

نظـر  پردازد اين اصلا ارزشـي نـدارد از نقطـه    ميجلوه پردازيبه زاد در بين افراد   

 اين حيـوان اسـت دارد راه        ، توجه كند   آن وق بشري كه حالا انسان بخواهد به      حق

كنـد و صـددرجه از حيـوان هـم      يك حيواني است كه دارد حركـت مـي    ،رودمي

منظور كلام مرحوم آخوند    اين  ، تفكر حيواني است   ، زيرا تفكر  ،ترتر و پست  پايين

دهـد و   ظمـت را مـي    آيد به انسان آن بهاء و ع      است كه چطور صورت انساني مي     

 نـه صـرف وزن و سـنگيني و شـكل و     ، شود كه انسان از بقيه فرق كند      باعث مي 

.كنند توجه ميدر اينجا به آنقيافه و اين خصوصياتي كه افراد 

از اين دو جهت است كه      و من هاتين الجهتين ينتظم كون السرير ذا مادة و صورة          

يكـي  يعنـي از دو جهـت       نقـول ] لذا[ و كذا   شود  داراي ماده و صورت مي    سرير  

ريريت يكي هم از جهت آن هدف و مقصد غـائي كـه س ـ             ،خشبيت كه ماده است   

حالا نسبت به خود خشب    نقول حقيقة الخشب صورتها الخشبية    ] لذا[ و كذا   است  

از  حقيقت خشب همان صورت خشبيت است كه او را،كنيمما اين صحبت را مي

عناصري است كه ايـن     هي العناصر ش چيست؟   اكند و ماده  حديد و اينها جدا مي    

نه از  لا من حيث كونها أرضا أو ماء أو غيرهما        ،آمدند خشبيت در  به شكل عناصر  

 خـود آنهـا بـاز داراي        ،جهت اينكه اين زمين است و آب است و غيـر اينهـا نـه              
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بلكـه از حيـث اينكـه    بل من حيث كونها مستعدة بالامتزاج،صورت و ماده هستند   

لأن يصير جمادا أو نباتا أو حيوانا إلي غير ذلـك           اين ماده مستعد براي امتزاج است       

تا اينكه جماد بشود يا نبات يا حيوان يا غيـر از     من الأشياء المخصوصة دون غيرها    

 قابل بـراي نبـات شـدن و    اينها از اشياء مخصوصه ولي غير از اينها نشود آن ماده       

 نه صرف زمين بودن چون خود زمين        ،گويند ماده  مي  آن  ماده را به   جماد شدن آن  

يك امر مجموع و مبهمي كه      شود،  مي خودش  امر خارجي      ،داراي ماده و صورت   

رض و اينهـا    جداي از أ   كه البته آن     ،شودميماده  آن  ،آيداز همه اينها به دست مي     

بخـاطر آن   رناهـا لأجل العلـة التـي ذك     ،حدنفسه نيست رض في ، ولي خود أ   نيست

جنبه ماده و مـبهم بـودن اسـت كـه بـه مرتبـه       علتي كه ما آنرا ذكر كرديم كه اين   

همينطور آن ماده هم خود او مستند به يك         و هكذا إلي أن ينتهي    آيد  تفصيل درمي 

تـا اينكـه برگـردد بـه         مادة لا مادة لها أصـلا       أن ينتهي إلي   إليماده ديگري است    

المواد تـشكيل    اوليه كه اصل ماده عالم خارج را آن ماده         و ماده المواد  همان هيولا   

إذ لا تحصل لها و   ،توانيم كسب كنيم   كه اصلا نسبت به او اطلاعي ما نمي        ،دهدمي

تحـصل و فعليـتش فقـط       ءلا فعلية إلا كونها جوهرا مـستعدا لأن يـصير كـل شـي             

ه به هر   استعداد است فقط جوهريت است كه آن جوهريت استعداد اين را دارد ك            

ميل بـه هـيچ   ولي در ذاتش بلا تخصص في ذاتها بواحد دون واحد      ،قسمي دربيايد 

و چنـدتايي    تبديل به اين عناصر صـد      ،يا تبديل به حديد بشود    طرفي نيست كه آ   

فلان و اين چيزها سديم و  گويند عناصر مندليف و اينها به تبديل گوگرد و          كه مي 

 ولي قابليت براي تبديل شدن به       ،مايلي ندارد  آن ماده به هيچ كدام از اينها ت        ،شده

چون اين فقط قابليت محض دارد و قـوه         لعدم كونها إلا قابلا محضا    ،اينها را دارد  

اش والا اگر درش قابليت باشد اين لازمه      و إلا يلزم الدور أو التسلسل     صرف دارد   
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ا شود كه ايـن قابليـت را از كج ـ        تسلسل است و آن وقت بعد صحبت در اين مي         

 به صورت باشد مستند اگر ، اين قابليت بايد داراي يك صورتي باشد  ،آورده است 

سلـسل مـي شـود،      اگر مستند به يك ماده ديگر باشد آن وقت ت          ،آيددور لازم مي  

،سـمتي نيـست   هـيچ   كشش بـه    اي برسيم كه در آن ماده       بالاخره بايد به يك ماده    

اضه و اضافه اشراقيه او را اففقط ابهام محض است و آن ابهام محض از طرف آن        

حدنفـسه هـيچ    خـود او فـي  ،كنـد متمايل به يكي از اين عناصر و مواد و اينها مي          

اي است كه هـيچ گونـه اقتـضايي در ذات او نـسبت بـه                يك ماده  ،اقتضايي ندارد 

فهي مادة المواد و هيولي الهيوليات و كونها جوهرا لا يوجب تحصلها،تشكل نيست 

كنـد  شود ايجاب نمي  هر است و جوهرالجواهر به او اطلاق مي       اينكه اين ماده جو   

مگـر  إلا تحـصل الإبهـام    ل داشته باشد و صورت داشته باشـد         تحصدر خارج   كه  

، يعني حقيقت اين جوهريتش يك حقيقت ابهـام اسـت          ،همان تحصل ابهام است   

 چـون همـين كـه شـما اسـم تعـين رويـش               ،حقيقتي كه داراي تعين باشد نيست     

 اين يعني خودش صورت دارد و وقتي كه صورت داشـت ديگـر پـس    گذاريدمي

 در حالتي كه مـا آن را بـه   ،بنابراين استعداد وقابليت براي تشكل به انواع را ندارد        

در وجـودش   اينكـه ايـن     و كونها مستعدة  شناسيم  اين بدون صورت داشتن ما مي     

هميشه  فعلية القوةإلاكند اقتضاي فعليت او را نمي    لا يقتضي فعليتها  استعداد است   

 آن جنبـه فقريـت را       ١»الْفَقرُْ فَخرِْي  «آن جنبه فقريت است   قوه را دارد    با خودش   

خـب يكـي بگويـد     و إنما الفرق بينها و بين العـدم       دهد  هميشه با خودش سير مي    

أن العـدم   نه گويديحكم عليه مي عدم هم كه لا    ،جنبه ابهام همان عدم است ديگر     
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انيم يك چيزي هـست، ولـي آن چيـز    ددر اينجا مي له أصلا   بما هو عدم لا تحصل    

ابهام حتي تحصلي حتي تحصل الإبهـام  ولي  عدم هيچي نيست ،دانيمست نمي چي

نفـس  و  قـوه   حتـي فعليـت     ءحتي فعلية القوة لشي    حتي فعليتي را ندارد      ،را ندارد 

 اسـتعداد  ، اسـتعداد باشـد     نيست چون چيزي نيست كـه در آن        آنهم در استعداد  

 ايـن   ، ايـن قـوه را دارد      ،تواند تبديل بشود   همين كه مي   ،يعني خودش يك فعليت   

إذ اولـي بخلاف آن هيولاي    بخلاف الهيولي الأولي  خودش يك نوع فعليت است      

اقـلا ايـن هيـولاي اول       لها من جملة الأشياء هذا النحو من التحصل و الفعلية لا غير           

دون غيرهـا إلا مـن      ،بيايـد لـف در  تواند به اشكال مخت   اين تحصل را دارد كه مي     

بـه همـين هـا      ،جهت بخواهـد پيـدا بـشود      همين  ولي غير از اشياء مگر از       جهتها

فهـي أخـس الأشـياء      ش  خود ماده بـودن   تواند تبديل بشود ولي از همين جهت        مي

 و وجـودش    ،تـري دارد   اسـت مرتبـه پـايين      أخـس اين هيولا از همه اشياء      حقيقة

،چون تحصل عيني و خـارجي نـدارد  حاشية الوجود لوقوعها علي   تر است   ضعيف

 قـوام وجـودي خـاص    بيايـد بـه او   صورت بايد    ،بلكه بر حاشيه وجود قرار دارد     

و نزولها فـي صـف نعـال         يك نوع از وجود مبهم الان بر اين حاكم است            ،ببخشد

 آن ، و اينكه اين در صف نعـال محفـل افاضـه قرارگرفتـه    محفل الإفاضة و الجـود  

بايد حركتش را شروع كند و بواسطه صوري كه حالا قرار گرفته كه  آخرهاي خط   

فبعد تمهيد هذه شوند خودش را به ظهور و به نمود بايد دربياورد    بر او عارض مي   

بأن كـل  از مقدمه يتفطن اللبيب منها خواهيم به انسان برسيم     خب حالا مي  المقدمة

فإنها إنما تكـون  ورت باشد هر چيزي كه داراي تركيب از ماده و ص      حقيقة تركيبية 

 بحسب ما هو منها   ،فانها اين حقيقت  تلك الحقيقة بحسب ما هو منها بمنزلة الصورة       
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 يعني هر حقيقيت تركيبيه آن      ،ماندبه حسب اينكه آن حقيقت به منزله صورت مي        

 نه آن ،دهد آن حقيقت او را تشكيل مي،حقيقتش عبارت از همان صورتي كه دارد

كـه از ايـن     نـه آن  لا ما هو منها بمنزلة المادة      بودن كه ارزشي ندارد      ماده بودن ماده  

كه ، آن كه به حساب ماده است خيلي ارزش ندارد       ، آن حقيقت به حساب ماده است    

فإن المادة من حيث إنها     دهد   ارزش مي  حقيقتبه حساب صورت است آن به اين        

إليها نـسبة الـنقص     مادة مستهلكة في الصورة استهلاك الجنس في الفصل إذ نسبتها           

تمام و ضعف و به    نسبت به     نسبتش خب چيزي كه  إلي التمام و الضعف إلي القوة       

شود تواند در اينجا قابل اعتنا باشد و به او اعتنايي نمي    قوت است اينكه ديگر نمي    

تقوم حقيقت به واسطه صورت است نه به واسطه و تقوم الحقيقة ليس إلا بالصورة 

إليها لأجل قبول آثارها و لوازمها و انفعالاتها الغير المنفكة عنهـا و إنما الحاجة    ماده  

 را  الف و لامـش    ،باشدبايدغير المنفكة   ؟ستمشخص نيست چي   و لام الغير     فال

 به خاطر اين اسـت      ،ند ، حاجتي كه به اين ماده در اينجا هست         دخود آور بياينها  

حتـي  ند از كم و كيف و غيرها        لوازم بكند و اينها منفك از او نيست       كه قبول آثار و   

در خارج  اگر ممكن بود اين صورت      لو أمكن وجود تلك الصورة مجردة عن المادة       

 منتهي خب صورت بـدون      ، همان صورت اصل بود اگر قرار بود       ،بدون ماده باشد  

.، يعني كل حقيقت انسان راشودماده نمي

شـبهه آكـل و     اله  فهم باشد مـثلا در مـس      كنم چقدر آدم بايستي كه كم     تعجب مي 

اثبـات  قيامت عنصري و قيامت نفـسي كـه   مأكول و اينها و به خصوص در قضيه         

شود و در مقابل قيامت جسماني كه در آنجا هست و حشر جـسماني و اينهـا                 مي

مانـد   مساله مساله نجار مـي     ،گويندخب مرحوم آخوند و بوعلي هم همينطور مي       

 آن اسباب   بردارد يا مثلا كلنگي را      بزند يك جا را    و دنجار تيشه را بردار   وقتي كه   
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 عمده توجه بر سر فاعل اسـت        ،كندو ادوات و آلات را كه كسي بهش توجه نمي         

،اي را خراب كرد    اگر كسي با تيشه زد يك خانه       ،كندمياستفاده  كه اين ادوات را     

آيند محاكمه كنند و دادگاه ببرند و بگذارند روي ميز و قاضي دادگاه            تيشه را نمي  

آورنـد و   آن فاعل را مـي !؟بگويد اين تيشه فلان شده چرا زديرو كند به تيشه و  

گويند كه نه قضيه ايـن       بعد آن وقت در مقام جواب مي       ،كنندآن را محكومش مي   

كور است ولـي قـدرت بـر حركـت دارد           يكي   قضيه اين است كه دو نفر        ،نيست

 بينـا را كـول      يكي بينا است ولي قدرت بـر حركـت نـدارد آن شـخص كـور آن                

 الان هـردوي اينهـا را       ،كننـد روند دزدي مي  كند و بعد با هم مي     خودش سوار مي  

 كرد چون هم اين كوره اين را برده و هم بينا آمده راهنمايي كرده كه               محاكمهبايد  

 يعني شـما واقعـا نمـي خنديـد     ،از اين طرف برو و از اين طرف برو و چكار كن 

 بكند بـه يـك كـور و    تشبيهكسي بيايد احمق ،نآخر فرض بكنيد اين انسان و بد 

 آن به سهم خودش مقصر است و ،بينا كه هردوي اينها در انجام دادن اين مقصرند

، آخـر    آخر گيرم بر اينكه فلـسفه نخوانديـد        ،اين هم به سهم خودش مقصر است      

و نتواند اين را  اينقدر آدم نفهم كه نتواند بفهمد اين مساله را         ؟ستاين خريت چي  

.تشخيص بدهد

:..................تلميذ

 منتهـي ايـن صـورت كمـال         ،بله هرچي هست مال صـورت اسـت       : استاد

 وقتي به ماده تعلق بگيرد،؟كندخودش كي ظهور پيدا مي

:................تلميذ

خواهد بيايد اين صـورت يـك       خب همين ببينيد اين صورتي كه مي      :استاد

تلفي است كه بواسطه آن تغيير و تحولاتي كـه           اين مراتب مخ   ،مرتبه واحد نيست  

 فقط يك   ،كند بواسطه آنها اين صورت هم تغيير و تحول پيدا خواهد كرد           پيدا مي 
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تحولاتش بواسطه واقع شدنش در محيطي است كـه آن         جنبه ندارد و اين تغيير و     

بـه   يعني صـورت بـراي اينكـه        ،بياوردمحيط صورت را به آن فعليت خودش در       

 يا اينكه فرض كنيـد بـه المـي برسـد     ، آن صورت احتياج به ماده دارد لذتي برسد 

كه آن احتياج به ماده دارد خود همان صورت في حدنفسه يك جنبه تجردي دارد            

 بلـه   ،جداي از مـاده و اينهـا نيـست        در آن موقعيت فعليت خودش      جنبه تجردي   

 نداردوقتي كه به يك مرحله فعليت تام رسيد آن موقع ديگر نياز به ماده

:.......تلميذ
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يميت حركت كنـد    خواهد از عالم به   ميالان فرض بكنيد يك انسان      : استاد

خواهـد از   گويد مي  دروغ مي  ،خواهد خود را تغيير بدهد    و به واسطه رياضات مي    

 مال مردم ،د از اين دفعه دزد نباشدخواهكند مي دزدي مي  ،اين دفعه راست بگويد   

بيند آتشي هست و قيامتي هـست       خواهد در اين موقع مي    را تا به حال خورده مي     

خواهد اينها را چكار كند جبران كند        درست شد مي   ،آورندو فردا بابايش را درمي    

خواهد توبه كنـد درسـت   فرض كنيد كه سر گردنه ايستاده لخت مي كند حالا مي         

 صـورتش الان ايـن اسـت لـذا          ،كـم برگـردد   خواهد از الان كم   نكه مي شد حالا اي  

، صـورت انـسان نيـست      ،بيني صورتش صورت حيوان اسـت     كني مي نگاهش مي 

صورت گرگ است صورت يك آدم چيز است صـورت حيـوان اسـت صـورت                

، صورت انسان نيست،فعلي اين نفر صورت صورت حيوان است

گـوش  كه  وقات انسان نواري را      گاهي ا  ،كند از او صحبتش   صحبت كه مي  

توانـد بـه آن     را ديده باشد از كيفيت صحبت نوار مـي        گوينده  دهد بدون اينكه    مي

!هاي نفساني شخص پي ببرد كه چه خبر استكدورت

گذاشته بـود  در ماشين نواري  خدايي   بنده ،رفتم من يك وقتي در جايي مي     

لب شدم گفتم آقا اين     عجيب منق اين شروع كرد به صحبت كردن ديدم يك دفعه          

 اگـر   ،شناسيد اين فلاني است گفتم هان خب حالا شناختم        ست؟ گفت آقا نمي   كي

 تا حالا هـم كـه   ،شناختيم حالا شناختيم خب ما كه اطلاع نداشتيمهم تا حالا نمي   

كـسي   از آن طرف وقتي كـه        ،اي است نوارش را گوش نداده بوديم اين چه قضيه       

 از چـشم بـه خـصوص        ،آن نورانيت پيداست  كند از كيفيت صحبتش     صحبت مي 

چـشمش  از   كـسي كـه دزد هـست         :فرمودنـد  مرحوم آقا مـي    ،شودخيلي پيدا مي  

 كسي كه  اهل معاصي هست از چشمش يك نگاه           ،پيداست كه اين آدم دزد است     

آيات جلال تو در سينه هر كافرآثار جمال تو در ديده هر مؤمن
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.مقامات شود نسبت به  همينطور آثاري كه پيدا مي،فهميبكني مي

از يي بود اتفاقا آن عكس را مـن خـودم      يك وقتي عكس مرحوم علامه طباطبا     

 در آن جلساتي كه ايشان  بـراي  ، در تهران،منزلشاندر ،گرفته بودم مرحوم علامه   

آوردم و از   با خودم    را يك روز     دوربينمن  رفتند،  ميمباحثات با علامه طباطبايي     

 مـن وقتـي كـه بـا     ، عكس هـست  ،تا عكسي برداشتم  ايشان و مرحوم علامه چند    

فنـا را نـشان      حالـت    ، اين حالـت چـشم     : گفتم ،مكرديا داشتيم نگاه مي   مرحوم آق 

دهد كـه ايـن در       يعني خود چشم نشان مي      گفتند چرا همين طور است،     دهدنمي

توانـد بـا     يعنـي شـخص نمـي      ، اينها همه غيراختياري اسـت     ،چه وضعيتي هست  

آقا كه د فهم آنكه بايد بفهمد مي، نيستتغيير نه اين قابل ،خودش يك كاري بكند

خـواهي دور    حالا مـي   ،خوانيم را مي   آن نگاه بهت بكنيم تا ته    ،كلاه نگذار سرمان  

 معلوم اسـت    ،يدآ درست اين وضعيت از كجا درمي      ،بزني برو خودت را دور بزن     

گـر  ا حـالا ايـن آدم   ؟خواهـد چكـار كنـد   اين صورتش الان عوض شده خب مي  

ار گذاشتم خدايا غلط كـردم توبـه         ديگر اينها را كن    ،بخواهد بگويد من توبه كردم    

خواهد عوض بشود آيا بدون تعلق به     صورتي كه مي   اين ،خواهم برگردم كردم مي 

كم هي  لم بكشد كم  ، تأ  بايد برگردد  ،خواهدعوض شود؟ اين ماده مي    شود  ميماده  

شروع كند به چي؟ چرخيدن تا آن صورت حيواني كه دارد الان همـراهش اسـت      

رنگ بشود تا اينكه دور بزند برگـردد     كم ،رنگ بشود م كم كآن صورت حيواني كم   

بدون شود حالا شما صورت     و تبديل به يك صورت انساني بشود بدون ماده نمي         

؟ يا خودتان تصور كرديد بدون ماده شما چيزي احساسي كرديد،اي ديديدماده

:........تلميذ

شود هر ن صورت كه نميالبته ماده بدوآيد اينقدر كارها از ماده برمي : استاد

مرحوم آقاي غـروي    ،شود بدون صورت كه نمي    ،اي بايد صورت داشته باشد    ماده
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آورد ان مـي  خوانـديم يـك كيـسه بـا خودش ـ        آن كه موقع پيش ايـشان درس مـي        

گفتيم آقا پس كي بيائيم     گفت اين كيسه آذوقه است      ست؟ مي گفتيم آقا اين چي   مي

سور ازش مي گرفتيم ما آوردتان؟ هر وقت كيسه ميخانه

:........تلميذ

كنيد؟ شما اگر به عنوان قاضي در اينجا باشيد چه حكمي مي

اتفاقا در همين قم اتفاق افتاده رفتنـد موتـور بنـده خـدا را بدزدنـد                 :تلميذ

 قفل است يكيشان رفته در كوچه يكي بالاي بام موتور را مـي كـشند      بديدند در 

ود شروع مي كند به داد و فرياد آنكه روي ديوار           كه ببرند صاحب خانه بيدار ميش     

بوده مي ترسد موتور را رها مي كند مي افتد روي سر آنكه در كوچه بوده كـشته                  

.ميشود صاحب خانه را مي برند كه ديه اين بنده خدا را بده

م السلام، ولي انسان بوده حقوق بشر در اينجـا اقتـضا            و علي الاسلا  : استاد

به را هم تقديمش كنيد تا   چيزها   بدهيد بلكه بقيه      او ا موتور را به   كند كه نه تنه   مي

گوييم هم بايـد     اگر ما قاضي باشيم اينطوري مي      ،بشودپذيرايي  م  نحو احسن و ات   

 او  هم بايد چيزهـاي ديگـر بـه        ،دهيوب ا به هم بايد موتور را    ،پول يارو را بدهي   

بله اينها ديگر   لمات بشود   أ، تا اينكه جبران ت     كني بدهي هم بايد خودت هم تقديم     

آن وقت دزده برداشته برده؟ چيزي برده يا نه؟ چيزهايي است كه ، 

 نه نبرده:تلميذ

 جـايش  بدانـد يعني جنبـه اعـراض را منظورتـان اسـت يعنـي اگـر              : استاد

 ولي اگر نداند آن     ،اش بيا اين كفشت را بگيرد     كجاست بايد بفرستد يكي در خانه     

 بچـسباند آهـاي دزدي كـه    يا در بقالي اعلاميـه دارد  حكم اعراض    ،اعراض است 

.آمدي آنجا نشاني بده بيا كفشت را بگير

 جايزه هايي كه بانك مي دهد آيا خمس دارد؟:تلميذ
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جايزه موردش چيست؟: استاد

حساب باز مي كنند كه جايزه ببرند: تلميذ

حـرام  بگيرنـد ايـن     به اين نيت است كه جايزه       اگر حساب گذاشتن    : استاد

 ـ او بگويند به      ولي اگر نه نيتش جايزه گرفتن نيست يعني اگر به          ،است  جـايزه   وت

خواهم پـولم را در بانـك بگـذارم در ايـن      من مي  ،گويد خب ندهند  دهند مي نمي

دهند اشكال ندارد ولي بايد ديد اين جايزه را اي كه خودشان ميصورت آن جايزه

چون بانك كـه  مي دهد،   وي اين جايزه را      آيا خود بانك از مال رب      ،از كجا آوردند  

ست يـا نـه؟ در هـر        آيا ربـوي ه ـ   كند  دهد معاملاتي كه مي   اش نمي از جيب خاله  

.صورت اشكال دارد

:.......تلميذ

نظر باشد اگر نباشد خب ايـن  دانم در شركت بايد زيان هم مورد مي: استاد

كنـد و بدانـد كـه       مـشاركت    اگر كسي فرض كنيد برود حالا با بانك          ،باطل است 

دهد يا نه؟ اين فقط به قصد سود است ممكن است ضرر بكند آيا اين را انجام مي

.و سود تنها هم كه خب ما نداريم

شما يكبار فرموديد مي شود ضرر نباشد: تلميذ

 ولي صـحبت در     ،شود در آنجا به اصطلاح چيز كرد       نه ببينيد بله مي    :استاد

كنند كه اين درصـد   مشخص مي  ،كنند مشخص مي  اين است كه اين ميزان را اينها      

 مـصالحه   ، در حـالتي كـه در مـشاركت نبايـد مـشخص باشـد              ،چقدر است سود  

 غير اين باشد اين بخواهند بكنند اين عيب ندارد ولي اگر بخواهند مشخص بكنند

 و اينهـا دربيايـد ايـن از اول          ني نيست كه به اصطلاح بـر اسـاس ربـح          ميزان ميزا 

اندازد خب اتوبان  يك وقتي اتوبان دارد راه مي اين رباست،ر استقدگويد اينمي

ي كـه بـه دسـت       د است در بعضي ايام كم است خب ربح         تردد زيا  يامدر بعضي ا  
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 مختلـف اسـت و اگـر بانـك بگويـد ايـن مقـدار در اينجـا              ح رب ح،آيد اين رب  مي

از كجا ايـن  ، دهم به افراد شركت كننده ميكنم و اين مقدار ربحگذاري ميايهسرم

 شايد يـك روز     ،آيد از كجا با آن بخواند     ي كه از تردد به دست مي      ربح با آن ربح   

 باشداصلا اتوبان بسته باشد يا كمتر

.ضرر كه نمي كند: تلميذ

 اگر بگويد ، تعيين كند را ميزان سود تواند  اين نمي كند ولي    ضرر نمي  :استاد

 يـك روز زيـاد ايـن اشـكال     ، يك روز كم شد،دهمميدرصد از سود را  من چند 

 اگر  ،دهمگويد سيزده درصد من اين را هر ماه به شما مي          ندارد ولي يك وقتي مي    

 يك روز سـود اضـافه كـردم از شـما           ،پردازميك روز سود كم كردم از خودم مي       

.شودگيرم اين نميمي

اگر مصالحه خارج از عقد قرار داد باشد:تلميذ

ي است نـه مـصالحه مـصالحه اختيـاري،          آن مصالحه مصالحه اجبار   : استاد

.سرگرمي استمصالحه 

 ....................:تلميذ

گويد من اين مقـدار از    اگر اين باشد اشكال ندارد كه فرض كنيد مي         :استاد

 اين اشكال نداردولي اين مقدار مقرري را بيا بگيرپردازم سود را مي

..........:.....تلميذ

ن چنـان دقـت     خب تخميني هم باشد عيب ندارد لازم نيست همچي        : استاد

حساب و كتاب ديگـر نـه در   حساب و كتاب، چون بيكنند ولي نه اينكه ديگر بي 

، تحت مضاربه است نه مشاركت است نه چيز ديگر 

.......:....تلميذ

دهد حرام است معلوم نيست از كجا آمده، مختلط نه اصل مالي كه دارد مي  
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گر اينكه شما بدانيد    مدهد اشكال دارد    گويم معاملاتي كه دارد انجام مي     نيست مي 

بـر  كند بر طبق وجه شرعي غلبه دارد     ميزان آن مقداري كه الان دارد بانك كار مي        

آيـد والا صـرف مخـتص بـه          آن وقت اين در آنجا بحث يك پنجم مي         ،آن مقدار 

همان خمس ندارد وقتي شما بگويي غلبه بر آن مال ربوي است كه اكثـر اينطـور                 

.ي استاش ربواست يك پنجم ندارد همه


